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Abstract 

One of the essential needs of any civilization is human education, and every educational 

system requires a theory. Educational theories are shaped by specific philosophical 

perspectives, which negate other theories of education based on their philosophical 

foundations. In this regard, the present study aims to address the question: what are the 

types of incorrect and harmful educational practices in the path toward developing the 

perfect human, and how can they be classified? The study focuses on Shahid Motahhari's 

significant role in contemporary Islamic theorization. To this end, all of Shahid Motahhari’s 
works were analyzed using a qualitative analytical method. The findings reveal that in the 

process of educating the perfect human, four types of harmful educational practices may 

occur: Non-human education, which deviates from innate human tendencies (fiṭrah), 
leading to individuals conforming to the desires of the educator rather than aligning with 

their creation. Incomplete education, which focuses only on certain aspects of human 

existence rather than a comprehensive approach. Unhealthy education, which lacks balance, 

ultimately producing a caricature-like personality. Imperfect education, which results in a 

model of human development that falls short of achieving true perfection. 
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1نظریهانسانکاملشهیدمطهری

 زاده  میثم صداقت

 me.sedaghat@isu.ac.ir استادیار، گروه فرهنگ و تربیت، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران.
 

 چکیده

های تربیتی  هر نظام تربیتی نیازمند نظریه است. نظریهترین نیازهای هر تمدن، تربیت انسان است و  از اصلی

ها و الگوهای تربیت  گیرند و مبتنی بر آن مبانی فلسفی، اندیشه های فلسفی مشخصی شکل می نیز بر مبنای نگاه

کند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است با توجه به جایگاه مهم شهید مطهری در  دیگر را نفی می

های نادرست و  سلامی معاصر، به این پرسش پاسخ دهد که در مسیر تربیت انسان کامل، تربیتپردازی ا نظریه

بندی نمود؟ برای این منظور، همه آثار شهید  ها را طبقه توان آن هایی هستند و چگونه می زا چه نوع تربیت آسیب

ز آن است که در فرایند تربیت های پژوهش حاکی ا مطهری با روش تحلیلی کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته

زا ممکن است رخ دهد: تربیت غیرانسانی که راهی غیر از تربیت در مسیر  انسان کامل چهار نوع تربیت آسیب

های مربی همسانی دارد؛  جای تطابق با خلقت خود با خواسته گیرد و انسان تربیت شده به فطرت را در پیش می

کند؛ تربیت  جانبه که فقط به بخشی از ابعاد وجودی انسان توجه می همهتربیت انسان ناتمام در مقابل تربیت 

ناسالم در مقابل تربیت متوازن که در نهایت شخصیتی کاریکاتوری را به ارمغان خواهد آورد، و در نهایت تربیت 

 ه است.ناکامل در مقابل تربیت کامل که ثمره آن تربیت ماکتی از انسان بوده که از طی مسیر کمال بازماند
 

 انسان کامل، تربیت، شهید مطهری، فطرت، عقل، نظریه انسان کامل، کمال انسان. ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

براساس نظریه فطرت در اندیشه شهید مطهری، تربیت انسان، ساختن چیزی غیر از آنچه خداوند در 
انسان در حد اعلاء و به صورت  استعداد بشر قرار داده، نیست. تربیت یعنی شکوفا کردن همه استعدادهای

گیرد. خداوند انسان را در طول حیات خود  یافته اسلامی شکل می متوازن. در چنین فرآیندی، انسان تربیت
آزماید تا به کمال مطلوب خود دست یابد. لذا، هدف از تشریع دین و ارسال  ها می ها و نعمت با سختی

کسب متوازن همه کمالات است. انسان دارای مراتب مختلفی رسل، هدایت انسان برای نیل به این کمال و 
(. هر 2041زاده،  چون مادی، طبیعی، غریزی، فطری، بدنی، مثالی و عقلی است )رامشت و صداقت

ای خاص به شناسایی انسان پرداخته است؛ یکی او را حیوان اجتماعی و دیگری     اندیشمند و مکتبی به گونه
کند  بل )نماد( و آن یکی حیوان ابزارساز و یا حیوان متفکر و سخنگو تعریف میکار گیرنده سم  حیوان به
تاثیر  ها بی بینی در بروز این اختلاف (. درواقع طرز تلقی از هستی و نوع جهان7ص ،2531)ادیبی، 

 نی،بی تردید نگاه به انسان از زاویه توصیف و تبیین وی به هر روشی و براساس هر جهان نیست؛ از طرفی، بی
پردازد. اما در کنار بیان  یک نوع رویکرد خاص در شناخت انسان است که به شناخت توصیفی آن می

های نهفته در وجود او، دیدگاه  ها و انگیزه ها و کنش ها، کشش چیستی انسان و تبیین صفات و ویژگی
باشد. اینکه  د انسان میشناسان بوده و است؛ و آن بیان بایدها و نبایدها در مور دیگری نیز مدنظر انسان

دیگر آن انگیزه و گرایش ذاتی به کمال و  بیان  انسان چگونه باید باشد و انسان مطلوب و کامل کیست؟ به
خواند، او را به سمت شناخت  تعالی که در جان آدمی ریشه دارد و وی را به شناخت توصیفی خویش فرامی

 کشاند.  الگو و معیار وی باشد، یعنی انسان کامل می بایدها و نبایدهای انسانی و آگاهی از انسانی که

عبارتی، میل به کمال و دوری از نقص و ضعف و رذالت، از درون، آدمی را متوجه یافتن الگوی  به
ها و  ها و مکاتب فکری و فلسفی و آیین رو در تمام فرهنگ سازد. از این آل می مطلوب و معیاری ایده

(. در این میان، برخی از 23ص ،2572شود )نصری،  سان کامل مشاهده میمذاهب و ادیان، ردپایی از ان
  اند و برخی از انسان کامل. برای نمونه بایزید بسطامی از انسان کامل تام انسان مطلوب سخن گفته

 ابن الدین (. محیی2573رسد )آذربایجانی،  گوید که عارف پس از فنای در ذات الهی به این مقام می می
های  خود را مشتمل بر بحث در مورد یکی از انبیاء یا انسان  الحکم اصولًا هر فصل از فصوص نیز  عربی

کار  را به  اصطلاح انسان کامل  «فتوحات مکّیه»است، و نیز در سایر آثار خود خصوصاً  کامل قرار داده 
جامع جمیع عوالم ترین مقامات معنوی رسیده،  برد. انسان کامل کسی است که به نظر عرفا به عالی می

نمای همه صفات و کمالات الهیه و بالأخره خلیفه خداوند بر روی  است، مظهر تمام الهیه و کونیه گردیده 
کند:  نیز چنین تعبیر می  (. عزیزالدین نسفی27ص ،2574زمین و حجّت اوست )جرجانی و ابن عربی، 
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. انسان کامل، انسانی است که چهار انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد»
 ،2530)نسفی،  «رساند: اقوال نیک، افعال نیک، اخلاق نیک و معارف  چیز را به حد کمال خود می

آملی نیز انسان کامل کسی است که مراحل تجرد برزخی و عقلی را  الله جوادی از نظر آیت (.70ص
تسلّط عینی دارد و در علم و عمل از آگاهی کامل  گذرانده و به تجرد تام عقلی برسد؛ زیرا اشراف علمی و

 (.542ص ،2533آملی،  برخوردار است )جوادی
در نظریه خود،  1از منظر روانشناسان نیز انسان مطلوب یا انسان کامل تعاریفی دارد. برای نمونه راجرز

طور کامل  ارگانیسمی به گذاری ها بتوانند از فرآیند ارزش اگر آدم»کند:  انسان کامل را اینگونه توصیف می
هایی  های بالقوه را تجربه خواهند کرد و چنین آدم استفاده کنند، کمال و حرکت به سوی تحقق ظرفیت

، نیاز خودشکوفایی که در 3نظر مازلو  (. به2535 ،2)رایکمن« روند تا اشخاص تمام و کمالی شوند می
ال رساندن خود، تحقق بخشیدن به تمام شود، به کم آخرین مرحله از تربیت انسان کامل تعریف می

(. افرادی که به سطح خودشکوفایی 2517استعدادها و میل به خلاق شدن به تمام معنی است )مازلو، 
ها  کنند که دیگران صرفاً نگاهی اجمالی به آن شوند و نیازهایی را ارضاء می اند، انسان کامل می رسیده

کنند و اجازه  رند؛ یعنی نیازهای انسانی اساسی خود را ابراز میها ندا اندازند یا اصلا توجهی به آن می
های هویت یک فرد است  دهند فرهنگ، آنها را سرکوب کند. این نیاز به معنای تکمیل همه جنبه نمی

نیز انسان بالغ یا پخته و  4(. انسان مطلوب از نظر گوردون آلپورت313، ص2534فیست و همکاران، )
داند )زینتی،  نیز انسان مطلوب را انسان بارور یا مولد می 5(. اریک فروم2333 است )آلپورت،  رسیده
(. در نهایت ویکتور 2312است )یونگ،   یافته (. از نظر یونگ نیز انسان مطلوب، انسان فردیت2533
 (.2533کند )زینتی،  نیز انسان مطلوب را انسان از خود فرارونده یا دارای معنا معرفی می 6فرانکل

یافته اسلام، انسانی است که بالاترین مرتبه وجودی خود که همان فطرت، عقل یا روح  سان تربیتان
ای سامان دهد که همه ابعاد وجودی حق  گونه است را بر مراتب پایینی خود مسلط کند تا شخصیتش را به

اکات، و هم در حوزه خود را دریافت کرده و به حق دیگران تجاوز نکند. این تسلط، هم در حوزه نظری و ادر
ها باید صورت گیرد. انسان کاملی که روابط درونی خود را به خوبی تنظیم کرده و نفس  عملی و گرایش

                                                           
1. Rogers 
2. Ryckman 
3. Maslow 

4. Gordon Allport 
5. Erich Fromm 
6. Viktor Frankl 
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است، ارتباطی عادلانه با بیرون از خود برقرار خواهد کرد.  اش غلبه یافته  لوّامه و مطمئنه او بر نفس اماره
یز رفتاری سالم با طبیعت خواهد داشت. همچنین در طبیعت با چنین انسانی سازگار خواهد بود و او ن

گیرد و این ارتباط صحیح  ای میان انسان متکامل با مردم شکل می های دیگر تعامل شایسته رابطه با انسان
اجتماعی و خانوادگی نیز به تکامل انسان کمک خواهد کرد. مجموع این روابط صحیح در نهایت به رابطه 

 تم خواهد شد. درست انسان با خداوند خ

زا در مسیر تربیت انسان کامل  های آسیب در موضوع پژوهش حاضر، تحقیق مستقلی دال بر تربیت
است، ازجمله،  دینی مورد توجه برخی پژوهشگران بوده   های موجود در مسیر تربیت یافت نشد. اما آسیب

ضمن تبیین مدل « شهید بهشتیدینی ازدیدگاه  شناسی تربیت  آسیب»( در پژوهشی با عنوان 2534دلبری )
ترین  دینی ازمنظر وی پرداخته است. از نظر شهید بهشتی مهم های تربیت  تربیتی ایشان، به بررسی آسیب

ها تعریف شدهکه در  و روش  و محتوا، مربیان، اصول ها، منابع  عوامل مؤثر در تربیت ذیل چهار حوزه زمینه
ها  عنوان نمونه، در حوزه زمینه هایی قابل شناسایی است. به آسیب ها، فرایند تربیت ذیل هر یک از این حوزه

و محتوا حذف عقل از منابع شناخت، اشاره  توجهی به الگو بودن والدین و در حوزه منابع  توان به بی می
های حوزه مربیان و در نهایت تأکید بر دعوت زبانی به جای  کرد. مطابقت نداشتن قول و فعل نیز از آسیب

 باشند.  ها می و روش های مهم در حوزه اصول  ها، برخی از آسیب در میان روش عملی
دینی در حیطه خانوادگی   شناسی تربیت آسیب»( در پژوهشی با عنوان 2537کاویانی و نوروزی )

 ند.ا البلاغه پرداخته منظر نهج  وتحلیل انحرافات فکری و رفتار متولیان تربیت از به کشف« البلاغه ازمنظر نهج
های متفاوت زمان و مکانی فرزند را از عوامل مهم در اجتناب از  آنها توجه به سن مخاطب، موقعیت

( نیز در پژوهشی 2042زاده ) شمارند. رامشت و صداقت های تربیتی در کلام امیرالمؤمنین)ع( برمی آسیب
دینی  ربیت گیری صحیح چرخه ظاهر و باطن در ت های حاصل از عدم شکل تحلیل شخصیت»با عنوان 

، به بررسی چگونگی رابطه چرخه ظاهر و باطن در فرایند تربیت از منظر «مبتنی بر اندیشه شهید مطهری
های حاصل از نقص در چرخه ظاهر و باطن را تبیین و بررسی  شهید مطهری پرداخته و شخصیت

انه را معرفی گرا و شخصیت دوگ ظاهرگرا، شخصیت باطن  است. در نهایت نیز سه قسم شخصیت کرده 
 کنند.  می

دینی صورت   های تربیت های انجام شده عمدتاً ناظر به آسیب شود، پژوهش طور که مشاهده می همان
 زایی که در مسیر تربیت انسان کامل وجود دارد های آسیب رو، پژوهش حاضر تربیت گرفته است. از این

اد محض، زاهد محض، مجاهد، آزاده، در اندیشه شهید مطهری نیز عب .دهد را مورد بررسی قرار می
یافته و کامل انسانی است  کدام انسان کامل نیستند. انسان تربیت محض و انسان عاقل محض، هیچ عاشق 
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 ،15، ج2571باشد )مطهری،   حد اعلاء و هماهنگ با یکدیگر رشد کرده  ها در او به که همه ارزش
 ی ممکن است به طرق مختلف اختلالات و انحرافاتی(. حین انجام فرایند تربیت چنین انسان کامل223ص

فرآیند  .هایی شود که دچار آسیب هستند و با انسان کامل فاصله دارند رخ دهد که منجربه تربیت شخصیت
تربیت انسان، چیزی جز کسب تدریجی کمالات انسانی نیست. انسانی که دارای چنین کمالاتی است، 

شود. هر مکتبی  لات یا بخشی از آن است، انسان ناقص خوانده میانسان کامل و کسی که فاقد این کما
گیرد. از  هایی در نظر می آل روش ای دارد و برای رسیدن به این ایده برای ساختن انسان مطلوب خود ایده

عنوان انسان مطوب از نظر اسلام، به بررسی انواع  رو، پژوهش حاضر ضمن معرفی انسان کامل به این
 پردازد. شوند، می در مسیر تربیت انسان مطلوب، به تربیت انسان کامل ختم نمی هایی که تربیت

 روش پژوهش. 2

روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل کیفی است. برای انجام این پژوهش، کلیه منابع و مراجع مرتبط با 
برداری   ه و نمونهتربیتی استاد مطهری با روش تحلیل متن مورد بررسی قرار گرفت  -های فلسفی آراء و اندیشه
ذکر برداری با  آوری و با استفاده از ابزار فیش ای جمع است. اطلاعات مورد نیاز با شیوه کتابخانه انجام نشده 

 بندی و در راستای پرسش پژوهش مورد بررسی دقیق منبع، اطلاعات گردآوری شده با نظم منطقی دسته
 اند. محتوایی قرار گرفته

 ها  یافته. 3

 زا های آسیب تتربی .3-1

د یایا بید و امکان ندارد کامل به دنیآ چ انسانی در بدو تولد کامل به دنیا نمییدر اندیشه شهید مطهری ه
 های آن است که آن ارزش  بوده و انسان بالفعل  (. هر انسانی، انسان بالقوه033ص ،17، ج2571)مطهری، 

شود. کمال و  (. از اینجا مفهوم کمال فهمیده می232ص است )همان، دا کرده یانسانی در او رشد و کمال پ
ای آن چیزهایی است که با ساختمان ویژه و غرایز وجودی وی وفق بدهد  مزیّت وجودی هر پدیده و آفریده

و همین که این توافق را از دست داد، از ارزش واقعی خود افتاده و تنها نامی از کمال خواهد داشت )همان، 
ء  شود که یك استعداد طبیعی در یك شی دیگر، کلمه کمال در جایی گفته می  رتعبا (. به311ص ،1ج

برسد دارا باشد. هر مرحله فعلیت نسبت به   وجود داشته باشد و این استعداد امکان این را که به فعلیت
به رسد. یعنی قبل از این  مرحله امکان قبلی کمال است؛ چون همان است که به مرحله وجود و واقعیت می

(. دیدن برای 121ص ،23رسد )همان، ج ء وجود دارد و در این مرحله به فعلیت می صورت نهان در شی
صادق است. یا   چشم، و شنیدن برای گوش کمال است و این مطلب در مورد همه قوا و استعدادهای انسان
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خود آن قوّه کمال است.  مثلًا لذّت بردن در مراحل حیوانی، کمال است. قوّه شهوانی هرقدر رشد کند، برای
با این حال قوای وجودی انسان محدود به همین قوای حیوانی نیست؛ و اگر انسانی تمام قوای حیوانی در او 

جهت است   رشد کافی پیدا کرده باشد، یك حیوان کامل است. ولی اگر او ناقص در نظر گرفته شود، از آن
 (. 511ص ،7است )همان، ج عه نیافته که یك سلسله استعدادهای عالی انسانی در او توس

انسان موجودی است مرکّب از آنچه در فرشتگان وجود دارد و آنچه در خاکیان موجود است؛ هم 
همچنان که با یك حیوان کامل   کامل  ملکوتی است و هم مُلکی، هم عِلْوی است و هم سِفْلی. پس، انسان

کمال رسیده، متفاوت است، با یك فرشته کامل نیز متفاوت آل و به حد  و ایده  مثلا با یك اسب در حد اعلی
کدام از این استعدادها و نیازها نباید به  اسلامی هیچ (. در تربیت 222-224، ص15است )همان، ج

بعضی از قوا را سیر کند و بعضی را گرسنه بگذارد، آن قوای   صورت مهمل و معلق رها شود. اگر انسان
گوید حقوق  کند. اینکه اسلام می کنند و وجود این آدم را خراب می ن و قیام میگرسنه علیه قوای سیر طغیا

گویی روح دارم، جسم هم دارم.  گوید تو می تمام قوا و نیروها را ادا کنید و بپردازید، برای همین است. می
، گویی من غریزه دینی دارم، احساس عبادت در من است روح تو حق دارد، جسم تو هم حق دارد. می

گوید حق هر دو را باید بدهی، نه اینکه یکی را فدای دیگری بکنی. خیال نکنی  شهوت هم در من است. می
که اگر از ناحیه شهوات نفسانی و جسمانی بکاهی و دائم به عبادت بپردازی، آن قوای شهوانی تو را آرام 

 (.237ص ،12کند )همان، ج گذارد. خیر، بلکه طغیان می می
ای که  فطری انسان که در همه قوای او وجود دارد، به درستی هدایت نشود؛ هر قوهطلبی  اگر مطلق

ای نامتوازن و خطرناک از انسان خواهد ساخت.  قدرت بیشتری بیابد، به قوای دیگر تجاوز کرده و چهره
ی در قبال ا سو هر نیرویی از نیروهای انسان حقی دارد که باید به آن داده شود و انسان وظیفه درواقع از یک

یک از این قوا تعدی به قوای دیگر  (؛ و از سوی دیگر باید توجه داشت که هیچ151ص آن دارد )همان،
است تا برای تدبیر و تربیت این قوا، به   اساس خالق و مدبر انسان، پیامبران را فرستاده  ننماید. بر این

غرایز و تمایلات حیوانی و تحریك غرایز ای که کارش تسلّط بر  شکوفایی قوه عقل انسان کمک کنند. قوّه
دیگر، فلسفه نبوت، هدایت انسان بوده و انسان   عبارت (. به537ص ،5عالی و انسانی اوست )همان، ج

یافته کسی است که عقلش بر سایر قوا و مراتب وجودی او تسلط یابد. عقل باید بر این بدن و بر این  هدایت
 ،12بدهد. این، معنای نظام دادن به غرایز است )همان، ج شخصیت حکومت کند و به هرکدام سهمی

رسیدن همه استعدادهایی است که در متن خلقت انسان   توان گفت سعادت، به فعلیت (. لذا می231ص
عبارتی همه استعدادهای مادی و معنوی انسان؛ ولی با حفظ تعادل. چون ممکن است یکی از  قرار دارد، به

 ،25ت برسد که مانع رسیدن استعدادهای دیگر به کمال شود )همان، جاستعدادها طوری به فعلی
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توان چنین موجود ناموزونی را انسان کامل نامید؟ آیا انسان کامل کسی است که فقط  (. آیا می313ص
کدام انسان کامل نیست. انسان  محض است؟ نه، هیچ محض، عاقل  محض، عاشق  آزاده  عابد محض،

و هماهنگ با یکدیگر در او رشد کرده باشد )همان،   ها در حد اعلی همه این ارزشکامل انسانی است که 
رشد  کدام بی های انسانی در او رشد کنند و هیچ انسانی است که همه ارزش  کامل  (. انسان223ص ،15ج

 برسد )همان،  حد اعلی ها به نماند و همه هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هرکدام از این ارزش
 شود: اول تربیتی که استعدادهای زا ابتدا به دو نوع تربیت اشاره می آسیب برای معرفی اقسام تربیت  (.221ص

است، و دوم تربیتی که به استعدادهای   درونی انسان، متربی را برای رساندن به هدف دیگری در نظر نگرفته
 درونی او توجه دارد.

راستای نظریه فطرت  است؛ اما نوع دوم تربیت که هم براساس نظریه فطرت، تربیت نوع اول نادرست
 ( برخی از استعدادهای او سرکوب شود یا معطل باقی بماند؛2حالت داشته باشد:   تواند سه است، می

( همه کمالات به صورت 5( توازن و تناسب میان استعدادهای به فعلیت رسیده وجود نداشته باشد و 1
افی نکرده باشند. نوع اول تربیت غیرانسانی بوده و سه حالت نوع دوم متوازن موجود باشند، ولی رشد ک

 توان اینگونه توصیف کرد: شود. اقسام انسان ناقص را می تربیت ناقص نامیده می
اگر اعضای بدنی انسان شکل نگرفته باشد، مانند کسی است که یک انگشت ندارد ناقص و ناتمام 

مانند کسی است که دچار شکستگی  ، اما دچار اختلال باشد،است. اگر اعضاء به تمامیت رسیده باشد
دست شده و ترکیب دست او از حالت صحیح خارج شده و معیوب و بیمار است. در نهایت اگر پیکر او 

مانند کسی است که دستش ضعیف و توان  سالم و تمام است، ولی به اوج توانمندی خود نرسیده باشد،
ص و ناکامل است. در حوزه روحی نیز چنین است. اگر استعدادی در فرد به بلند کردن وزنه را ندارد، ناق

 فعلیت نرسیده باشد، مانند کسی است که اساساً به دنبال حقیقت نیست، در نتیجه ناقص است.

اما اگر استعدادی در او مانع از رشد صحیح استعداد دیگر شده و در نتیجه رشد متوازن او را دچار 
جویی شده، معیوب و بیمار  طلبی او مانع از رشد حقیقت مانند کسی است که قدرت اختلال کرده باشد،

است. در نهایت اگر کسی همه استعدادهای او به صورت متوازن به فعلیت رسیده، ولی رشد کافی نکرده و 
بررسی  زا های آسیب است. در ادامه چهار نوع تربیت به اوج نرسیده باشد، به مقام انسان کامل راه نیافته 

 شود.  می

 تربیت غیرانسانی .3-1-1

وسوی مشخصی دارد و آفرینش او دارای  لازمه نظریه فطرت این است که حرکت انسانی، سمت
استعدادها و اقتضائات معینی است. بر این اساس، اگر تربیت انسان، رساندن او به هدف خودش است، 
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که  درونی او برایش در نظر گرفت. در صورتیهای  گیری فطری و ظرفیت نباید مقصدی را خارج از جهت
تربیت، مسیری غیر از صراط فطرت و غایتی غیر از به فعلیت رساندن استعدادهای خود او داشته باشد؛ 

توان تربیت انسانی دانست. همه کسانی که  انحراف از انسانیت رخ خواهد داد و چنین تربیتی را نمی
کنند؛  تربیت معرفی می  رام بودن در برابر آن و... را به عنوان غایت اهدافی مانند مفید بودن برای جامعه و

تر شود و گوشت بیشتری  کند تا چاق مانند دامداری هستند که بدون توجه به کمال گوسفند، او را اخته می
(. یا مانند نجاری که بدون در نظر گرفتن 030-035ص ،5، ج2571برایمان داشته باشد )مطهری، 

 ،23، ج2571نماید )همان،  ایت درخت، آن را قطع کرده و طرح خود را بر چوب تحمیل میاستعداد و غ
 (.204ص

از اینکه به تربیت انسان شبیه باشد، به فعالیت صنعتی شباهت دارد؛ چرا که صنعتگر  این کار بیش 
کند )همان،  گیرد و به غایات آن شیء توجه نمی ای که در دست دارد، مدنظر می هدف خاصی را برای ماده

بایست با استعدادهای متربی آشنا باشد و در جهت رشد استعدادهای وی  (؛ اما مربی، می332ص ،11ج
(. در واقع تربیت اصیل و حقیقی باید تابع و پیرو فطرت، یعنی تابع 253ص ،23او را رشد دهد )همان، ج

باید کوشش کرد همان ء شکوفا شود،  ء باشد. اگر بنا باشد یك شی و پیرو طبیعت و سرشت شی
(. این در صورتی است که اگر 721ص ،11استعدادهایی که در آن است بروز و ظهور کند )همان، ج

انسان دارای فطرت و نهاد خاصی نباشد؛ تربیت به معنای ساختنی خواهد بود که صنعتگر به هر نحو که 
(. 24ص ،2533د )مطهری، آور سازد و ماده را به هر شکلی که مقصود او باشد، درمی بخواهد می

زا، تربیتی است که در آن اهداف بیرونی مربی جایگزین غایت کمالی  درنتیجه، یکی از اقسام تربیت آسیب
شود و به جای اینکه زمینه را برای رشد انسان کامل فراهم کند، موجودی که خود در ذهن خود  متربی می

 تراشد. ساخته را می

 تربیت انسان ناتمام .3-1-2

سر یکدیگر بیاید؛ تا وقتی که هنوز همه  شود که یك چیزی اجزایش باید پشت ام در جایی گفته میتم
گوییم تمام شد  گوییم ناقص است. وقتی که آخرین جزئش هم آمد، می اجزایش مرتب نشده، می

(. برای مثال اگر ساختمان یک مسجد، نیاز به شبستان دارد و آن نیز به 733ص ،0، ج2571)مطهری، 
 ،15گوییم ساختمان مسجد تمام شد )همان، ج ها فراهم شد، می دیوار، سقف و پنجره، وقتی همه آن

(. انسان نیز تا وقتی اجزاء انسانیت او تمام نشده باشد، ناتمام است. این تعبیر از جهت جسمی 33ص
اگر فاقد یك عضو  رود که همه اجزاء بدنی او شکل نگرفته باشد. مثلًا یك نوزاد برای انسانی به کار می
(. از جهت 774، ص1الخلقه است، به معنی اینکه تامّ الخلقه نیست )همان، ج باشد، یك انسان ناقص
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روحی نیز اگر کسی فاقد یک یا چند بعد از ابعاد روحی و وجودی انسان باشد و به تعبیر دیگر فاقد یکی از 
بعدی و  های تک خوانیم. انسان تمام میبه معنای انسان نا کمالات انسانی باشد، او را انسان ناقص

جانبه بودن و تمام  های چندبعدی، انسان کامل اسلامی نیستند؛ اولین شرط انسان کامل اسلام، همه انسان
های کمالات  ها سایر جنبه جهت که آن  بودن است. به باور شهید مطهری انسان کامل فلاسفه، از این

اند، انسان نیمه کامل و  الات انسان را در کمال عقلی او جستجو کردهاند و همه کم انسانی را نادیده گرفته
داند ولی موجودی است خالی از شوق، خالی از حرکت،  انسان ناقص است. چنین انسانی خوب می

داند. آن موجودی که تمام هنرش این است  خالی از حرارت، خالی از زیبایی، خالی از همه چیز؛ فقط می
گیرد، انسان کامل اسلام نیست، بلکه انسان نیمه  انستنش هم تمام هستی را فرا میداند و د که خوب می

 (. 233ص ،15کامل اسلام است )همان، ج

بر علم و عقل، برای هنر و زیبایی، اخلاق و فضیلت، ابتکار و خلاقیت، آزادی و  تربیت تمام، علاوه
نیز برنامه دارد. سلامت، یك سرمایه امنیت، عشق و پرستش، جامعه و خانواده، سلامت و قدرت و... 

اجتماعی، داشتن همسر و فرزندان صالح، داشتن  زندگی است، امنیت، ثروت، علم و معرفت، عدالت 
های زندگی  طور. همه اینها سرمایه و روان نیز همین عالی، سلامت روح   دوستان شایسته و صمیمی، تربیت

خواهد بود و انسان یکی از   انسان  ، نقصی در سعادت و کمالروند. هرکدام از اینها که نباشد شمار می به
های وجود انسان، چه  کلی هر قسمتی از قسمت  طور (. به714ص است )همان، ها را از کف داده  سرمایه
اش )یعنی مشترکات انسان و حیوان( و چه انسانی محض، اگر تعطیل شود، او یك انسان ناقص  حیوانی

ای از قوای انسان را نابود کند. به  . هیچ نظام تربیتی اجازه ندارد هیچ قوه(331ص ،11است )همان، ج
کشی نداریم ]بلکه معمولًا[ صحبت از تهذیب و  اسلامی کلمه نفس باور شهید مطهری ما در تعبیرات 

دهد به بهانه رشد اخلاق، به بدن ظلم  (. اسلام اجازه نمی124-143ص ،15اصلاح نفس است )همان ج
بدنی جایگاه مهمی  فس را نابود سازیم. اساساً انسان کامل اسلام، دارای جسم قوی بوده و تربیت کنیم و ن

بیند مردم  رو است که وقتی پیامبر اسلام)ص( می (. از این335ص ،11اسلامی دارد )همان، ج در اندیشه 
طور نیستم؛  ر شما هستم، اینمن که پیغمب»فرمایند:  اند، به آنها می های دنیایی زندگی فاصله گرفته از جنبه

خوابم. من به  کنم، می کنم، قسمتی از آن را استراحت می هیچ وقت همه شب تا صبح را عبادت نمی
گیرم، روزهای دیگر  گیرم، بعضی روزها روزه می کنم، هر روز روزه نمی خاندان و همسران خود رسیدگی می

پیغمبر)ص( «. هستند  اند، از سنّت من خارج گرفته کنم. کسانی که این کارها را پیش را حتماً افطار می
کند، یعنی  ها را در خود محو می های اسلامی سایر ارزش کند یك ارزش از ارزش وقتی احساس می

 (.233ص ،15کند )همان، ج است، شدیداً با آن مبارزه می اسلامی به یك طرف مد پیدا کرده  جامعه 
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نسانیت انسان به روح و فطرت او وابسته است؛ اگرچه جسم و تربیت، به دنبال ساختن انسان است و ا
جهت که بخشی از وجود انسان است، اهمیت دارد، ولی اصل و حقیقت وجود   تربیت جسمانی از آن

انسان، ماوراء آن است و در هنگام تزاحم باید این اصل در نظر گرفته شود. در نظر شهید مطهری ممکن 
تمان مغز، اعصاب، قلب و کبد و غیره کاملًا سالم باشد، ولی از نظر دیگر است انسانی از نظر بدن، ساخ

خورده باشد و یا بالعکس از لحاظ تن بیمار و از  و آفت  که مربوط به روح و روان است، ناسالم، معیوب
(. اگر انسانی کور، کر، افلیج، بدشکل و یا کوتاه قد 220ص ،1لحاظ روح، کاملًا سالم باشد )همان، ج

(؛ 244ص ،15آید )همان، ج باشد، برای او از نظر فضیلت و شخصیت و انسانیت نقصی به حساب نمی
  چرا که حقیقت شخصیت انسان به روح است، و نه جسم.

 تربیت انسان ناسالم .3-1-3

بایست سالم یا معیوب بودن را مشخص کنیم.  قبل از اینکه بخواهیم انسان کامل تربیت کنیم، ابتدا می
اختلالاتی در ترکیبات روحی فردی صورت بگیرد و بیمار شود، وی از حیث روحی، انسانی معیوب وقتی 

های دل  یبیمار بعضی از گاه به یوب گاهمختلف (. قرآن در موارد 133ص ،2، ج2573است )مطهری، 
ن، بیماری است. بیماری استکبار، بیماری تعصب نسبت به عقاید کهنه، بیماری پیروی از نیاکا اشاره کرده 

(. از جهت 253ص ،11، ج2571های روح است )مطهری،  یهایی از بیمار پیروی از کبرا و بزرگان، نمونه
ای دچار اختلال شود که به ترکیب جسمی انسان لطمه وارد  گونه جسمی نیز اگر یک یا چند عضو بدن به

مت را یکی از شئون مفهوم عام عدالت شود. شاید بتوان سلا کند، از آن فرد به عنوان معیوب یا بیمار یاد می
است. در اندیشه  شود، در واقع معیوب شده  در نظر گرفت که وقتی چیزی از حالت معتدل خود خارج می

شهید مطهری، عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیز سر جای خود و رعایت حق و استحقاق است، و نه به 
میدن جایگاه هر چیز، باید حق هر چیز در نسبت با (. برای فه31ص ،2معنی تساوی و تشابه )همان، ج

شود و اگر بخواهیم تربیتی عادلانه داشته باشیم، باید به همه قوا متناسب با هدف خلقت  غایت آن معلوم 
انسان بپردازیم. چون هر قوّه و استعدادی برای هدف و غایتی ساخته شده است. ما اگر بخواهیم بفهمیم که 

ا افراط و یا تفریط است، باید این جهت را کشف کنیم که این قوّه اصلًا برای چه یك قوّه درحد وسط ی
آفریده شده؟ آنچه که برای آن آفریده شده، حد وسط است، بیشتر از آن افراط و کمتر از آن تفریط است 

 (.714ص ،11)همان، ج

عنا نیست که به هر دو بعد اسلامی، هم جسم و هم روح انسان باید رشد یابد؛ اما این بدان م در تربیت 
اندازه پرداخت. هدف خلقت انسان، شکوفایی فطرت و تکامل انسانیت اوست  باید به صورت یکسان و یک

و تربیت جسم، خیال، شهوت و غضب و... اگرچه ضروری است، اما همگی مقدمه تعالی حقیقت انسانی 
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ای تأمین شود که ظلمی به دیگر ابعاد  گونه حال، این رشد روحانی و تربیت عقلانی نباید به اوست. در عین
گوید طبیعت نفسانی و استعدادهای فطری طبیعی را باید  صورت گیرد. به باور شهید مطهری اسلام نمی

خوردگی و نوعی  گوید نفس امّاره را باید نابود کرد. نفس امّاره نماینده اختلال و بهم نابود ساخت، اسلام می
(. به 133-130ص ،23دهد )همان، ج به علل خاصی رخ می  ضمیر انسان طغیان و سرکشی است که در

تعبیر دیگر، دین مبارزه با شهوات به معنای کشتن شهوات نیست؛ دین اداره کردن، تدبیر کردن و مسلط بودن 
جویی و  در انسانیت، در عواطف عالی، احساسات بلند او است، در حقیقت  انسان  بر شهوات است. کمال

(. وظیفه دین، ادای به اندازه حق شهوت و حیوانیت، 507ص ،10طلبی او است )همان، ج و حق گویی حق
  های فطری انسان، از طریق حاکمیت عقل بر سایر قواست. در عین تعالی گرایش

روشن است که معنای این سخن افراط در عبادت نیست. عبادت یعنی همان خلوت با خدا، نماز، 
از شب و مانند آن که جزء متون اسلام است و از اسلام حذف شدنی نیست و یك دعا، مناجات، تهجّد، نم

شود؛ یعنی اساساً  ارزش واقعی است. ولی اگر مراقبت نشود، به حد افراط به سوی این ارزش کشیده می
شود مسجد رفتن، نماز مستحب خواندن، دعا خواندن. اگر  شود عبادت کردن، فقط می اسلام فقط می

شود. وقتی به این جاده کشیده  های دیگر آن محو می ین مسیر به حد افراط برود، همه ارزشجامعه در ا
تواند بفهمد که خدا او را انسان آفریده و  توانند تعادل را حفظ کنند. چنین شخصی نمی شدند، دیگر نمی

طور  مختلف را به های رفت. انسان باید ارزش است. اگر فرشته بود، باید از این راه می  فرشته نیافریده
(. در تربیت سالم، انسان باید حد هر نیرویی را نگاه 220ص ،15هماهنگ در خود رشد دهد )همان، ج

به بدن قضاوت  بدارد و بفهمد که آن قوّه و نیرو چه مقدار لازم دارد، نه بیشتر بدهد و نه کمتر، چنانکه راجع
، یعنی به بعضی زیادتر برسد و به بعضی دیگر کند. اگر انسان به قوا و نیروهای روحی خودش نرسد می

شود. این را  نظمی و آشفتگی پیدا می ها را گرسنه نگه دارد، در قوا و نیروهای روحی اختلاف، بی کمتر و آن
(. برای نمونه اگر 113ص ،12ای رساندن )همان، ج گویند؛ یعنی زیادتر از حد به قوّه بیماری روحی می

ها رشد نکند، رشدی کاریکاتوری دارد. درواقع  ای بدنش رشد کند و سایر اندامه انسانی فقط یکی از عضو
به همه   طور است. انسان این فرد رشد داشته، اما رشدی ناهماهنگ و ناموزون. در بعد روحانی نیز همین

که یك سلسله  قوای روحی خود نیاز دارد، به شهوت، به غضب، به همه قوای دیگر نیاز دارد؛ همچنان
گویند، همین تعادل و  ازهای دیگر روحی و معنوی دارد که همه باید باشد. عدالتی که از جنبه اخلاقی مینی

 (. 303ص ،3روحی است و اینکه همه قوا در حد اعتدال باشند )همان، ج  توازن

گردد،  طور که صحّت و سلامت بدن یك امر نسبی نیست و به تعادل ترکیبات بدن برمی درواقع همین
گردد  و سلامت خُلق و روح انسان هم یك امر نسبی نیست و به تعادل و توازن عناصر روحی برمی صحّت
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طور کلی به باور شهید مطهری مکتب تربیتی انسانی، مکتبی است که هدف  (. به005ص ،12)همان، ج
اس پرورش آن بیرون از خود انسان نیست، بلکه براساس به کمال رساندن انسان است. این مکتب باید براس

تواند انجام دهد، دو  باشد؛ یعنی حداکثر کاری که این مکتب می  استعدادها و نیروهای انسانی و تنظیم آنها
چیز بیشتر نیست: یکی اینکه در راه شناخت استعدادهای انسانی انسان و پرورش دادن آنها و نه ضعیف 

انی برقرار نماید که چون انسان از یك نوع کردن آنها کوشش کند، و دوم اینکه نظامی میان استعدادهای انس
فرما نباشد؛ یعنی  گونه افراط و تفریطی حکم خاصی در طبیعت برخوردار است، در اثر این نظام هیچ  آزادی

(. این نظریه 335-331ص ،11هر نیرو و استعدادی حظّ خودش را ببرد و به بقیه تجاوز نکند )همان، ج
توان شناخت، هرکدام در آن حدی که باید باشند، در  را با معیار غائیّت می گوید اگر این قوا که حد آنها می

(. 714ص کند )همان، شود و اگر غیر از این باشد، انسان روحی زشت پیدا می زیبا می  مجموع روح انسان
گرایش ها از راه  ای است که غالباً جامعه زا باشد. این یك نکته ترین نوع تربیت آسیب شاید این زشتی، مهم

شوند  شوند، بلکه از افراط در یك حق به فساد کشیده می صددرصد به باطل، به گمراهی کشیده نمی
 (.220ص ،15)همان، ج

 چهره تربیت متوازن. 3-1-3-1

پس از تبیین مفهومی تربیت انسان ناسالم، شایسته است توصیفی از چهره تربیت متوازن ارائه دهیم تا 
طور کلی، تلاش مربی باید این باشد که مرتبه بالای وجود  زا باشد. به آسیبمعیاری برای تشخیص تربیت 

متربی بالا و مرتبه پایین وجود او در پایین قرار گیرد. ساحتی که باید فرمانده باشد، دستور دهد و ساحتی که 
نیست اسلامی باید صورت گیرد. قرار  باید عمل کند، اطاعت نماید. این همه کاری است که در تربیت

 ای سر جای خود باشد. فرآیند تربیتی در خلقت و فطرت متربی دست ببرد؛ بلکه باید کاری کند که هر قوه

کار مربی این است که اجازه ندهد توازن و تعادلی که لازمه سلامت روحی و قلبی انسان است، به 
نسان، بالاسر سایر قوا و دلایل گوناگون از بین برود. معنای این سخن آن است که مرتبه عقلی و فطری ا

ساحات وجودی او باشد و همه قوا ذیل او فعالیت کنند. انسان ترکیبی از عقل و شهوت است و پهنه 
قوای سفلی و علوی است. او برای اینکه بتواند بدون مزاحم به سوی بالا سفر   وجودش صحنه کشمکش

شود، مطیع و تسلیم جنبه علوی و عقلی  می کند، باید کاری کند که جنبه سفلی نفس که نفس امّاره نامیده
  دیگر، در میان قوا و غرایز انسان  عبارت (. به213ص ،7شود )همان، ج وی گردد که نفس مطمئنّه نامیده می

دیگر، مسلّط بودن  عبارت  تعادل و توازن برقرار باشد و این قوا و غرایز تحت حکومت قوه عاقله باشد. به
طوری که  ی، غضبی، وهمی و به اصطلاح امروز بر جمیع غرایز و تمایلات، بهعقل بر جمیع قوای شهوان

ای را ضایع کند و یا  ای را به آن قوه بدهد، بدون افراط و تفریط، بدون اینکه حق قوه عقل حظّ و سهم هر قوه
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 توان غایت کمال انسانی را در (. با این توضیحات، می577ص ،13از حقش بدهد )همان، ج به آن بیش
حکومت عقل بر وجود آدمی معرفی کرد. به باور شهید مطهری در حکومت عقل هرچند محرکات 

انگیزد، ولی این فرصت و آزادی برای انسان باقی است که به تأمل و  غریزی، انسان را به طرف عمل برمی
ارد را تفکر و سنجش و محاسبه بپردازد و حاصل جمع مصالح و مفاسدی که این عمل از هر لحاظ دربرد

(. در چنین شرایطی برای 114ص ،1در نظر بگیرد و سپس به ترجیح جانب فعل یا ترك بپردازد )همان، ج
کند و سهم هر  رشد عقل نیاز نیست که سایر قوا تضعیف شوند؛ چراکه عقل به حقوق سایر قوا تجاوز نمی

 (.043ص ،23دهد )همان، ج یک را به اندازه خود می

 تربیت انسان ناکامل .3-1-4

انسان ناکامل انسانی است دارای همه ابعاد وجودی خود، و ترکیب این ابعاد نیز متوازن و صحیح 
است. ناقص در  است؛ اما هنوز اوج نگرفته و به تعالی و رشدی که برای او موردنظر است، دست نیافته 

امل آن است که به مرحله رُقاء خود مقابل تمام، یعنی کمبود در اصل وجود دارد و ناقص در مقابل ک
گیری اجزای پای یک نوزاد تمام شده باشد؛ اما توان  (. اگر مثلا شکل133ص ،2است )همان، ج  نرسیده

راه رفتن نداشته باشد؛ بدین معناست که هنوز به کمال خود نرسیده است. در بعد روحی نیز انسان تمام 
تر تا به آن حد نهایی که انسانی از آن بالاتر وجود ندارد  هم کامل  نتر باشد و از آ تواند کامل باشد، کامل می

(. پس از تربیت 33ص ،15)همان، ج نامیم  برسد که او را انسان کامل که حد اعلای انسان است، می
تر نهادینه  تر و در اعماقی ژرف جانبه و متوازن وی را در ابعادی وسیع انسان تمام و سالم، باید کمالات همه

شود؛ در نتیجه تمام در مقایسه با اجزاء و کامل  نیم. هنگامی که متربی مراتب ممکن را طی کند، کامل میک
 (.123ص ،23در مقایسه با مراتب و درجات است )همان، ج

 چهره تربیت کامل. 3-2

رای شود. حال ب تربیتی اسلام، منجربه تربیت انسان کامل می  شهید مطهری بر این باور است که برنامه
منظور نیل به کامل شدن، ابتدا باید بدانیم انسان کامل چگونه است، چهره روحی و معنوی  تربیت افراد به

ای است، سیمای معنوی انسان کامل چگونه سیمایی است و مشخصات انسان  انسان کامل چگونه چهره
و امامت مطلقه  (. در اندیشه شیعه چهارده انسان پاک که مقام ولایت31ص ،15وی چیست )همان، ج

های متکامل دیگرند.  شوند و پیشوای همه انسان ترین مصادیق انسان کامل شناخته می دارند، به عنوان عالی
؛ یعنی  کامل  ، زهرا یعنی انسان کامل  ، حسین یعنی انسان کامل  ، علی یعنی انسان کامل  پیغمبر یعنی انسان

کی؛ یعنی مانند یك بشر گرسنه میمشخصات بشریت را دارند با کمال عالی مافوق م   شوند غذا  ل 
های خودشان را دوست  کنند، بچه خورند، احتیاج به خواب پیدا می شوند آب می خورند، تشنه می می
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توانند مقتدا باشند. اگر اینگونه نبودند، امام و پیشوا هم  دارند، غریزه جنسی دارند، عاطفه دارند، و لذا می
(. در این میان، معمولًا امیرالمؤمنین)ع( که جانشین پیامبر، همسر حضرت 04ص ،21نبودند )همان، ج

شوند و گفتگو از انسان کامل،  زهرا و پدر و سید سایر ائمه هستند، به عنوان نماد این چهارده نفر معرفی می
گران باشد و از آنکه امام عادل برای دی آورد. به باور شهید مطهری علی)ع( پیش  ها می نام ایشان را به ذهن

بود، و کمالات انسانیت را با هم   و متوازن  درباره دیگران به عدل رفتار کند، خود شخصاً موجودی متعادل
روح را توأم   ای عمیق داشت و هم عواطفی رقیق و سرشار. کمال جسم و کمال است. هم اندیشه جمع کرده 

ها  کرد. روزها چشم انسان جتماع فعالیت میبرید و روز در متن ا داشت. شب، هنگام عبادت از ماسوی می
اش را  هایشان پند و اندرزها و گفتارهای حکیمانه دید و گوش های او را می مواسات و ازخودگذشتگی

اش را  های عاشقانه دید و گوش آسمان مناجات اش را می های عابدانه شنید و شب چشم ستارگان اشك می
عارف و هم رهبر اجتماعی بود، هم زاهد و هم سرباز، هم قاضی شنید. هم مفتی و هم حکیم بود. هم  می

هایش یك انسان کامل بود  یو هم کارگر، هم خطیب و هم نویسنده بود. بالأخره به تمام معنی با همه زیبای
 (.123-127ص ،21)همان، ج

 گیری نتیجه. 4

توانند  زایی می های آسیب سؤال اصلی پژوهش حاضر آن بود که در فرایند تربیت انسان کامل چه تربیت
های  ظهور پیدا کنند و مسیر تربیت انسان کامل را با اختلال مواجه نماید. از منظر استاد مطهری تربیت

زا ابتدا نظریه انسان کامل از  های آسیب بندی انواع تربیت شوند. برای دسته زا به چند دسته تقسیم می آسیب
اساس، انسان ذاتاً موجودی است متحرک که حرکت  ت. بر این دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرف

کند و به سوی کمال مطلق در حرکت است. هر انسانی،  ترین مرتبه عالم شروع می وجودی خود را از پایین
است. هر  های انسانی در او رشد و کمال پیدا کرده  آن است که آن ارزش  است. انسان بالفعل  انسان بالقوه
رسد، واجد کمالی  دارد و هر استعدادی که از او به فعلیت می سوی غایت هستی خود برمیگامی که به 

کدام از این استعدادها و نیازها نباید به  اسلامی هیچ است. اما نکته اساسی آن است که در تربیت  شده 
ه درستی طلبی فطری انسان که در همه قوای او وجود دارد، ب صورت مهمل و معلق رها شود. اگر مطلق

ای نامتوازن و خطرناک از  ای که قدرت بیشتری بیابد، به قوای دیگر تجاوز کرده و چهره هدایت نشود، هر قوه
رسیدن همه استعدادهایی است که   توان گفت، سعادت، به فعلیت اساس می انسان خواهد ساخت. بر این 

لی به صورت متوازن داشته باشد، انسان در متن خلقت انسان قرار دارد و کسی که همه کمالات را در حد اع
سازی برای پیمودن درست این مسیر فطری است؛ اما گاهی اقداماتی به نام تربیت  کامل است. تربیت زمینه

زا،  ای خلاف خواهد داشت. در پژوهش حاضر برای معرفی اقسام تربیت آسیب گیرد که نتیجه صورت می
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بیتی که بدون در نظر گرفتن استعدادهای درونی انسان، او را برای ابتدا به دو نوع تربیت اشاره شد: اول تر
 کند و دوم تربیتی که به استعدادهای درونی او توجه دارد. رساندن به هدف دیگری که درنظر گرفته آماده می

برگزیدن نوع اول تربیت مستلزم طی مسیری غیر از صراط فطرت و غایتی غیر از به فعلیت رساندن 
توان  درونی انسان است که در نهایت انحراف از انسانیت رخ خواهد داد و چنین تربیتی را نمیاستعدادهای 

تربیت انسانی دانست. در اندیشه شهید مطهری، عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیز سر جای خود و 
نا نیست که رعایت حق و استحقاق است، نه به معنی تساوی و تشابه. لذا، تربیت همه قوای انسانی بدان مع

صورت یکسان و یک اندازه پرداخته شود. در نهایت، تربیت ناکامل، آخرین قسم از  به هر بعد باید به
تنها تمام ساحات وجودی انسان مورد  زا مبتنی بر نوع دوم تربیت بود. در تربیت ناکامل نه های آسیب تربیت

ب این ساحات وجودی نیز متوازن است؛ اما اند، بلکه شرط توازن نیز برقرار است. ترکی توجه قرار گرفته
و رشد و   است و سیر آدمی در مراتب بالاتر وجودی مورد غفلت قرار گرفته جا ختم شده  تربیت به همین

های تربیت آن است که یک یا چند بعد از ساحات  شود. یکی از آسیب تکامل بیشتر این ساحات دنبال نمی
جانبه رعایت  تر آنکه توازن میان رشد همه شود. آسیب شایع د میماند یا نابو وجودی انسان مغفول می

نخوردن ترکیب و توازن رشد  هم  گوییم گاهی برای به سازد. حال می شود و شخصیتی کاریکاتوری می نمی
توان به ماکتی اشاره کرد که  دهیم. برای مثال می قوا، اجازه حرکت و سرعت در مسیر تعالی را به متربی نمی

تر دارد. تمامیت اجزاء و توازن  های کوچک ها، ولی در اندازه زاء یک ساختمان را با همان نسبتهمه اج
 های آن درست است، لیکن اندازه مطلوب را ندارد.  نسبت

ها با یکدیگر نیز متوازن بوده و  در رویکرد تربیت اسلامی تمام اجزاء انسانیت وجود دارد، نسبت آن
تر کرد. فرآیند تکامل و  تر و عمیق یط نیست، حالا باید همین شاکله را بزرگکدام دچار افراط و تفر هیچ

پیمایند، در هر لحظه از  جانبه و متوازن را می تعمیق انسان تدریجی است و کسانی که مسیر تعالی همه
چه ای از این صراط مستقیم قرار دارند. درنتیجه، بسته به اینکه از چه زمانی و با  حرکت خود، در نقطه

ای و چه سرعتی راه افتاده باشند، دارای درجات گوناگونی از حقیقت انسان کامل هستند. انسان کامل  توشه
آل و خیالی و ذهنی نیست که در خارج وجود پیدا نکرده باشد؛ انسان کامل،  اسلامی فقط یك انسان ایده

هر انسان سالم تمامی که در حال  تر، در خارج وجود پیدا کرده و و هم در درجات پایین  اعلی هم در حد 
توان در مرتبه خود، انسان کامل یا انسان متکامل نامید. طبیعتاً افرادی که حد  حرکت تکاملی است را می

آل و مطلوب قرآن نیستند؛ این بدان معنا نیست  ها انسان ایده وسط هستند، از نظر قرآن مطلوب نیستند. آن
جانبه او در  آل، انسانی است که رشد متوازن و همه بلکه انسان ایدهکه سالم نیستند یا کمالی ندارند؛ 

 ترین حد ممکن صورت پذیرفته و به آستانه کمال مطلق رسیده باشد. عالی
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